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بهترین قصه های تاریخی تهران 
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روایت های تهران 
را  با اسکن این 

کیو آرکدها  ببینید.

»ســرچراغی« از آداب کاســبان قدیمــی 
تهــران بــود و هنــوز هــم بســیاری از 
مغــازه داران و بازاری هــا بــه آن اعتقــاد 
دارنــد. نخســت اینکــه قبــل از غــروب 
آفتــاب، چــراغ مغــازه یــا بســاط خــود را 
کــه چــراغ موشــی، چــراغ گازی یــا چــراغ 
تــا  می کردنــد  روشــن  بــود،  زنبــوری 
بــه کسب وکارشــان برکــت دهنــد. آنهــا 
ســرچراغ بــا مشــتری راه می آمدنــد و 
ســعی می کردند اجنــاس خــود را حتی با 
ســود بســیار انــدک بفروشــند تا بــه قول 
خودشــان، ســر چراغی شــان کور نشــود. 
به دشــتی هــم کــه در ایــن زمــان نصیب 
کاســبان می شــد، ســرچراغی می گفتند.

مرحــوم جعفــر شــهری در کتــاب طهــران 
قدیم نوشته اســت: »هر کس تا یکی دو 
ساعت از شب گذشته وارد دکانی شود، 
باید )بــه کاســب( چــراغ روشــن بگوید و 
صاحب دکان جواب بدهد: چراغ عمرت 

روشن.«

سرچراغی کسبه قدیم چه بود؟

باشــگاه افســران وزارت جنگ یا باشــگاه 
افســران ارتــش بنایــی مربــوط بــه دوران 
رضاشاه است که در شمال میدان مشق 
تهران، کنار عمارت قزاقخانه قرار داشت. 
پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــن 
ســاختمان به وزارت امور خارجــه واگذار 
شــد تا با نام ســاختمان شــماره ۷ وزارت 
خارجه کشور مورد استفاده بخش اداری 
قــرار بگیــرد. طبــق منابــع تاریخــی ســال 
131۶فضــل الله زاهــدی، مأمــور ســاخت 
ســاختمان باشــگاه افســران ارتــش شــد 
و خیلــی زود ایــن بنــای مــدرن آن روزگار 
بــه بهره بــرداری رســید. ایــن ســاختمان 
متعلــق به لشــکر ۲ زرهــی بود کــه از یک 
ســو به خیابــان ســوم اســفند )ســرهنگ 
ســخایی کنونــی( راه داشــت و از ســوی 
دیگر به خیابان فروغی )کوشــک مصری 
کنونی(. ساختمان باشگاه افسران محل 
گردهمایی هــا و مهمانی هــای افســران 

ارتش رژیم گذشته هم بود.

باشگاه افسران ارتش قاجار
روزگاری قیطریه یکی از روســتاهای حوالی پایتخت بود؛ جایی که  تا چشم کار می کرد باغ بود و دشــت و دمن و رودهای روان. همین بود 
که میرزا علی اصغرخان اتابک، ملقب به امین السلطان، صدراعظم 3 شاه قاجار)ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه( برای 
فراهم کردن اسباب تفریح و استراحت خود ٢ قطعه باغ متعلق به نظام الدوله و آصف السلطنه را خرید و مقداری از اراضی مجاور را با هم 
ادغام کرد تا باغی بزرگ برای خودش در قیطریه بسازد؛ باغی با عمارت بیرونی و اندرونی تا هر وقت دلش خواست بی سر و صدا از عمارت 
شهری اش غیبش بزند و برای تفریح و استراحت به آن پناه ببرد.همین بود که دوستان و آشنایان خوش ذوق باخبر از موضوع به آنجا »باغ 

غیبی« می گفتند. این عمارت امروز فرهنگسرای ملل است.

 باغ غیبی کجاست؟

روزگاری در خیابان شــهید داورزنی خیابان شــیوا 
قدیمــی، پــر بــود از طوافی هــا و درشــکه هایی 
کــه اول صبــح مســافران را بــه دیگــر میادیــن و 
محله هــای شــهر می بردنــد امــا حــالا دیگــر ایــن 
خیابــان صبح ها پــر از خــودرو و تاکسی هاســت. 
ســاکنان قدیمی محلــه امــا آن روزهــا را خوب به 
یاد دارنــد. بیــش از نیــم قرن پیــش ایــن خیابان  
پــر بــود از دســتفروش هایی کــه بــا چرخ دســتی 
دور میدانگاهــی جمــع می شــدند و ســاکنان 
دیگــر محله هــای شــهر بــرای خریــد مایحتــاج 
خــود بــه ایــن خیابــان می آمدنــد. اهالــی قدیمی 
محلــه می گوینــد در آن دوران، شــغل بیشــتر 
ســاکنان ایــن محلــه طوافــی بــود. طوافــی یعنــی 
همــان دستفروشــی بــا چرخ دســتی در کوچه هــا 
و خیابان هــا.دوران طلایــی فعالیــت ایســتگاه 
درشــکه و طوافی هــا هــم پــس از راه انــدازی 
بــازار روز در میــدان سرآســیاب بــه ســر رســید و 
حــالا دیگــر نشــانی از آنهــا باقــی نمانــده اســت.

محله طوافی ها و درشکه ها

صــنــدوق

در عهــد ناصــری شــکایت از دولتی هــا و مقامــات و درباریــان بــه اوج 
می رســد. همین موضــوع باعث شــد تا شــاه قاجار دســت بــه ابتکاری 
بزند و سال 1۲۵۲ شمسی دســتور ســاخت »صندوق عدالت« را بدهد 
که به »صنــدوق عدالت ناصــری« معــروف و در ارگ تهران نصب شــد، 
اما نه شــاه آن را جدی گرفت و نه مــردم. چرا که رفتارهای شــاه با آنچه 
عدالت گســتری می پنداشــت متناقض بود. خودش نوشــته: »شب را 
در کرمانشــاه بیتوته کردیم، جماعت کثیری آمده بودند به تظلم، گویا 
والی آنجا ظلم را از حد گذرانده است. ســر خُلق نبودیم، دادیم همه را 
چوب  مفصل زدنــد.« قرار بود صنــدوق را هفتــه ای دو بار خالــی کنند و 
نامه هــا را پیــش ناصرالدین شــاه ببرند. بعــد از مدتــی مــردم فهمیدند 

اصلاً دادخواهی بحقی وجود ندارد و صندوق پرُ شد از ناسزا و لعنت.

 عدالت ناصری
 پر از نامه های ناسزا و لعنت شد


